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 چکیده

پیدایش علم ژنتیک و انجام تحقیقات در خصوص ژنوم انسانی و کارکردهای جدیدی که بر این موضوع 
وجود آورده است و هفقهاء ب از جمله گوهای علمی مختلفی بین متخصصان ووه است زمینه گفتمتفرع شد

در  که نمودیم یضرور باشد،دار پاسخ دادن مسائل مورد ابتلای مکلفین میجا که علم فقه داعیهاز آن
به ی از سوی فقهاء ابراز هاییدگاهدخصوص این موضوع نیز دیدگاه فقها مورد توجه قرار گیرد. با رجوع به 

که اقوال مختلفی اعم از موافقت مطلق تا مخالفت مطلق شکل گرفته است که در این بین ادله  آیدمی دست
 برخوردار شده است. اییژهوابرازی مخالفان به جهت آثار متفرع بر آن و نوع استدلال ارائه شده از جایگاه 

رویکرد فقها نسبت به این موضوع و  تبیین سویکاست از آن برآمده  ییگوپاسخاین تحقیق به دنبال  چهآن
 هاییافتهاز فقهاء با انجام تحقیقات ژنتیکی است.  از سوی دیگر کشف چرایی مخالفت برخی دیگر

 ترییقواختلافاتی که در این بین دارند از جایگاه  رغمیعلتحقیق حاکی از آن است که دلایل موافقین 
 کهآنبیش از  شدهمطرحدلیل مخالفت از سوی مخالفان اقدامات ژنتیکی  عنوانبه چهآنبرخوردار است و 

انسانی  از نگرانی فقهی است؛ چراکه انجام تحقیقات در زمینه ژنوم یحاک یک دلیل محسوب شود،
 حالدرعینکرامت انسانی را با چالش مواجه کند.  تواندمیهمراه شود که  هاییسوءاستفادهبا  تواندمی
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 تأمینضمن  تواندمیتبعیت از ادله فقهی نگاه اکثریت فقها را به سو دیگری سوق داده است که ضرورت 
 جلوگیری کند. نیز احتمالی هاییسوءاستفادهوصیانت از کرامت انسانی از 

 
 انسانی. کرامت ،حرمت ،جواز ،یکژنت : ژنوم انسانی،هاکلیدواژه

 
 مقدمه

 یلهأطه علوم پزشکی مطرح شده، مسیر در حیاخ یهاکه در سال ینیل نوئاز مسا یکی
ت از نوع بشر یمنظور حماچنین فقهی حاکم بر آن بهو هم یو ساختار حقوق یکیرات ژنتییتغ
ژنوم  یدر زمینه ویژهبهباشد. دستاوردهای نوین این اقدامات و پیشرفت علم ژنتیک یم

متعدد  هاینگرانیو  هاشپرسانسانی و امکان استفاده نادرست از این دانش، موجب طرح 
ضرورت و چرایی دخالت بشر در ماهیت و سرشت انسانی و  را درباره هاییدغدغهشده و 

 ال قبلی،ؤمصنوعی و از پیش طراحی شده، ایجاد کرده است. به دنبال س هاییانسانخلق 
 یتاهم مشروعیت حقوقی و فقهی انجام اقدامات فوق هم مطرح شده است. و له جوازأمس

گردد در خصوص موضوع فوق اقوال مختلف و شود که مشاهده میگاه بیشتر میآن بحث
از منظر شرع و  ویژهبهحتی متعارض شکل گرفته است. تشتت آراء و تعارض ادله استنادی 

الات مختلفی را فراهم ؤساز طرح سآن به اهمیت موضوع اضافه کرده است و زمینه آموزه
گذار طه ناظر به حرمت شرعی و به تبع عدم جواز ورود قانونآورده است. یکی از اقوال مربو

به و ادعا شده است که اقدامات ژنیتکی در خصوص انسان و تولید و  باشدمیبه این حوزه 
قبولی دارد که  یرقابلغاز طریق مذکور تبعات  همآنآوردن نسلی همانند بشر فعلی  وجود

نوعی تصرف در  ی وی، تعارض داشته وبا مقام شامخ انسانیت و کرامت ذات تواندمی
با حقوق بنیادین بشری  کهآنکه جوازی بر انجام آن نیست؛ ضمن  باشدمیمخلوقات الهی 

 سؤالاتبستر طرح  یزبرانگبحثچون حق انتخاب، در تعارض است. وجود این زمینه هم
حوزه ژنتیک  آورده است. از این رو یافتن مسائل پیچیده به وجودمختلف حقوقی و فقهی را 
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فهم و شناخت درست موضوع و تبیین نوع نگاه شارع، ضرورت پرداختن به بحث را  جهت
جا که شناخت و فهم ادله مخالفان اقدامات ژنتیکی منوط به بیان ادله و از آن سازدیمآشکار 

در خصوص اقدامات  اشاره به رویکرد فقها روینااز  باشدمیموافقان اقدامات ژنتیکی 
 .رسدیمضروری به نظر  ژنتیکی
نمایاندن اهمیت موضوع و جایگاه  منظوربهتحلیلی -این تحقیق با روش توصیفی 

 هاآنعلمی آن، به بیان رویکرد فقهاء و بررسی وضعیت و جایگاه ادله مخالفان و تحلیل 
ال مدنظر محقق آن است که چرا برخی از فقها معتقد به حرمت اقدامات ؤ. سپردازدیم

و یا کدام مکتب  اندکردهتبعیت  یاادلهو در این راستا از چه  اندشدهبر روی انسان ژنتیکی 
بیشتر به ادله استنادی معطوف است و یا وجود  هاآن؟ آیا مخالفت اندکردهفقهی را پیروی 

را به مخالفت واداشته  هاآنو عدم وجود آینده روشنی از اقدامات مذکور،  هاینگرانبرخی 
صورت این گروه از فقها در مواجهه با ادله مخالفان خود، به چه نتایجی دست  هر در است؟

اند. بدین منظور ضروری است که نگاهی گذرا به اقوال فقها در خصوص اقدامات یافته
 تا بتوان به تحلیلی مناسب در خصوص موضوع دست یافت. ژنتیکی دوخته شود

 
 فقهاء در قبال اقدامات ژنتیکی یکردرو  .1
؛ د اذعان کرد که در این خصوص، از دیدگاه فقهای شیعه، اتفاق و اجماعی وجود نداردبای

این اقدامات را مجاز دانسته و قائل  سازییهشبزیرا برخی از طریق وحدت ملاک با موضوع 
باشند و این در حالی است که برخی دیگر قائل به حرمت چنین عملی به جواز مطلق می

توان به نتایج زیر دست های عالمان شیعه در این خصوص مییدگاهباشند که با بررسی دمی
یافت: جواز مطلق، جواز محدود، حرمت ثانوی و حرمت اولی. اینک به تفصیل به بیان هر 

 پردازیم.یک از ادله آن می
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 جواز مطلق. 1. 1
ی، نظران به دلیل نبود نص خاص و روشن دال بر حرمت چنین افعالبرخی از فقها و صاحب

ق، 9041 )حرعاملی، «کل شی لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه»به استناد قاعده 
سید  کهچنان؛ شمارندیم چنین افعالی را مجاز« اصل اباحه»( و به استناد 04ص ،97ج

 (.21 ص ،ش9383 صادقی، ) محمد صادق روحانی، این کار را جایز دانسته است
مبنای شیعه آن است  کهاینی است که با استناد به هادی معرفت از جمله فقهایمحمد

که تا نصی بر حرمت کاری در دست نباشد، حکم بر جواز آن خواهد بود نیز قایل به جواز 
سید محمد حسین فضل الله در قبال  .(71ص ،00، شش9381 مومن،) باشدمطلق می
ایر سنت خدا ندانسته ای موضعی فرافقهی گرفته و نه تنها چنین افعالی را مغلهأچنین مس

دارد های نهان در هستی معرفی کرده و بیان میتر سنتبلکه آن را گامی در جهت فهم عمیق
باید انتظار مقولاتی دیگر از این دست داشته باشیم و این مسائل از نظر اعتقادی و شرعی و 

در فقه ممکن ای ابهاماتی تازه یلهأفقهی مشکلی ندارد؛ لیکن به طور طبیعی مانند هر مس
 .(984ص ،م9118 احمد احمد،) است پدید آورد که نیازمند فهم و بررسی است

دیدگاه فوق در راستای جواز اقدامات ژنتیکی از منظر فقهی و بر اساس مبانی فقه 
دهد؛ چرا که شیعه، ذهن کنجکاو بشر را به سمت و سوی مشروعیت چنین عملی سوق می

های دینی و کلامی شیعه تعارض ندارد با هیچ یک از آموزههیچ دلیلی بر تحریم آن نیست و 
از سوی دیگر هیچ نصی بر ضد آن وجود ندارد و اصل اباحه عقلی و شرعی از اصول مقبول 

 علمای شیعه است.
رسد که از نظر فقهی هیچ منعی برای انجام چنین با توجه به مطالب فوق به نظر می

کل »و « کل شی مطلق حتی یرد فیه نهی»منصوص  کاری وجود ندارد و با توجه به قاعده
 (04ص ،97ق، ج9041)حر عاملی، « شی هو لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه

توان اجرای این اقدامات را مجاز شمرد و در نتیجه این نظریه مطابق اصول مسلم و مقبول می
باشد. با وجود این، از فقه شیعه صادر گردیده است و نقد این نظریه مستلزم نقد مبانی آن می
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تواند موجب ابهامات و بعضا سوء نوپدیدی می مسألهجا که اقدامات ژنتیکی مانند هر آن
نیست آن را  مسألههای عمیق شود و حتی کسانی به دلیل آن که فقه ما آماده فهم این فهم

ی این کار جاهیکسره نفی و محکوم کنند و فتوا به حرمت و مفاسد قطعیه آن بدهند، باید ب
ای وسعت داد که آماده فهم و تحلیل مسائل تازه فقه را بازنگری کرد و افق فهم خود را به گونه

 شود.
 

 جواز محدود. 2. 1
برخی از عالمان شیعه بر اساس نصوص موجود و به استناد اصل اولی در این مورد قائل به 

آورد را غیر مجاز را فراهم می اند؛ اما چنین افعالی را در سطح کلان که مشکلاتیجواز شده
که فقیه محمد اند؛ چناناند، در نتیجه این فقها به جواز موردی و محدود حکم دادهشمرده

کارگیری چنین افعالی در دامنه وسیع و گسترده پدید هابراهیم جناتی بر این نظر است که اگر ب
ی نیست؛ اما اگر در دامنه پوشهایی را به دنبال دارد که قابل اغماض و چشمآید، پیامد

 .(92ص، ش9381 من،مؤ) محدودی باشد، پیامدی ندارد
استدلال ایشان بر جواز این است که پس از بررسی مبانی شرعی استنباط، دلیل 
معتبری بر حرام بودن آن وجود ندارد تا انجام چنین افعالی را با مشکل مواجه سازد و 

توان حرام کرد؛ چرا که ل کرد، حلال خدا را نمیتوان حلاگونه که حرام خدا را نمیهمان
و این به این خاطر است که « المحرم حلال الله کالمحلل حرام الله»رسول خدا فرمود 

سوره نحل  990شود و مشمول آیه حکم به حرمت بدون دلیل شرعی تشریع محسوب می
فُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِ » شود که در این آیه چنین آمده است:می

ای از هرنوع و در فقه اجتهادی، حکم به حلال بودن هر پدیده کهاینعلاوه بر « وَهَذَا حَرَامٌ 
 ،همان) زیرا با اصول اولیه مطابقت دارد قسمی که باشد آسان تر از حرام دانستن آن است؛

 .(90ص
نماید چنین افعالی مانند ه و اذعان میمحقق دیگری نیز قائل به جواز محدود شد
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با عمل حرام دیگری  کهآنسازی فی نفسه و به عنوان اولی، اشکالی ندارد؛ به شرط شبیه
جا که موجب اختلال نظام همراه نباشد و اگر چنین افعالی در سطح وسیعی انجام شود از آن

ان نه تنها در خصوص از نظر ایش .(91ص ،م9073 الجواهری،) شود، حرام خواهد بودمی
باشد که ادعای حرمت انجام چنین افعالی را عملی چنین افعالی قائل به جواز محدود می

داند؛ یعنی هیچ کس حق ندارد امری مشروع را حرام بشمارد و بی دلیل به حرمت حرام می
 990آن فتوا دهد؛ زیرا این کار نوعی تشریع خلاف شرع است و مشمول نهی خداوند در آیه 

بنابراین، از نظر ایشان هرچند این  .(74-91صص ق،9094جوهری،) شودسوره نحل می
تواند این کار را بنا به مصالحی و به عنوان حکم حکومتی، کار حلال است، ولی فقیه می

 حرام اعلام نماید.
در مقام نقد و بررسی دلیل فوق باید اذعان کرد که این نظریه با توجه به قواعد و اصول 

های یه، قائل به جواز شده است؛ لیکن با توجه به آن که اجرای آن در سطح کلان به پیامداول
سازد. طبق مبانی اتخاذ شده، این دیدگاه پذیرفتنی انجامد این جواز را محدود میمنفی می

جا که حکم به جواز این کار گیرد. آنت میأاست؛ اما اشکال آن از تصور ساده سازانه نش
اقدامی فقیهانه صورت گرفته و طبق مبانی مسلط فقهی و اصولی شیعه است و اما داده شده، 

ثر بوده، أتخیلی مت-از ادبیات علمی تصورات رایج در خصوص اقدامات ژنتیکی که عمدتا  
موجب شده این جواز محدود شود تا موجب اختلال نظام نشود؛ اما با در نظر گرفتن 

و طبق  ز مطلق جایگاهی نداشته و از این رو منطقا  های علمی نگرانی درباره جواواقعیت
های علمی، دلیلی برای محدود ساختن حکم جواز وجود مبانی فقهی و با توجه به یافته

 ندارد.
 

 ثانویه حرمت. 3. 1
ند که اقدامات ژنتیکی فی نفسه و به عنوان اولیه خود ابرخی از فقهای شیعه بر این نظر

جا که انجام آن به مفاسدی صاله الاباحه، جایز است؛ اما از آناشکالی ندارد و با استناد ا
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شمار هناپذیر خواهد انجامید و برای پیشگیری از این مفاسد به عنوان ثانوی حرام باجتناب
آمیز نفس این کار اگر موفقیت کهاینکه فقیه سید کاظم حائری قائل است به رود. چنانمی

د، به عنوان اولی جایز است؛ اما در صورتی که به شکل باشد و با عمل حرامی همراه نگرد
جا که به اختلال نظام خواهد انجامید به سبب این لازمه باطل گرفته شود از آن کارهوسیعی ب

 .(082ص ،ش9388 اسلامی،) شودسیع حرمت ثانوی بر آن بار میدر سطح و
که  کندیمت تحلیل صدروذیل و نحوه استدلال دیدگاه فوق، این تصور را تقوی

و تنها آن را در سطح کلان حرام  پذیردیماقدامات ژنتیکی را در سطح فردی و محدود 
جا که ؛ لکن از آنشودیم. در این صورت این دیدگاه، به دیدگاه قبلی ملحق داندیم

احتمال داد که  توانیم، شودینمتصریحی بر جواز آن به صورت فردی در این سخن دیده 
و  داندیمه دلیل آن لوازم فاسد، اقدامات ژنتیکی را حتی در سطح فردی حرام دیدگاه فوق ب

که فقیه سید صادق شیرازی در ؛ چنانگرددیماز این جهت قول مذکور با قول دوم متمایز 
گوید فی نفسه کشفی علمی و مجاز است؛ پاسخ به استفتایی درباره مشروعیت این کار، می

ور غیر جایزی از جمله اختلال نظام طبیعی و وجود محذور جا که مستلزم املیکن از آن
 .(014ص همان،) گرددکند و حرام میشرعی است، عدم جواز به آن سرایت می

آیا تغییر ژنتیکی جنین انسان به منظور اصلاح »یکی از فقها در پاسخ به این پرسش که 
فزایش ضریب هوشی و خواه در آن، مانند انتخاب رنگ پوست، انژاد و ایجاد اوصاف دل

باشد و اصل شرعی فی حد نفسه مانعی ندارد و جایز می» دهند:فتوا می« غیره جایز است؟
اند به و قائل» ؛ مگر خلاف آن ثابت شودهاستآنو عقلی در همه افعال و اعمال حلیت 

عمل به هرگونه پیشرفت علمی و به عینیت رساندن آن در موارد ضرورت و شرایط  کهاین
کلی و عادی شدن و جنبه رسمی پیدا  طوربه، حرام نبوده؛ اما استفاده نمودن از آن خاص

مفاسد  به خاطرسازد و حرام است، علاوه بر آن کردن، قطعا با مذاق شرع و فقه اسلامی نمی
عظیم و به جهت ترتب فساد، دفع و جلوگیری و منع و تعزیر نمودن عاملین و ساعین در آن، 

قدرتمندان قانونی و اجرایی و تبلیغی، واجب و فرض عقلی و  مخصوصا   هاانسانبر همه 
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 .(81-20صص ق،9380 حسینی روحانی،) باشدشرعی می
« اصل اباحه»در مقام نقد و بررسی دلیل فوق باید اذعان کرد که قائلان این نظریه طبق 

دلیل مفاسدی که قائل به جواز همه اعمال از جمله تغییرات ژنتیکی در انسان شده؛ لیکن به 
اند. این نظریه از در سطح کلان در پی دارد، حکم به تحریم آن به عنوان حکم ثانوی داده

جا که بر پایه احتمال ایجاد مفاسد از حکم اولیه عدول نموده، قابل مناقشه است؛ چرا که آن
 ؛ مگر خلاف آن ثابت شود وهاستآناصل شرعی و عقلی در همه افعال و اعمال، حلیت 

توان از اصل اولیه عدول کرده و قاطعانه و جازمانه به حرمت این کار احتمال نمی صرفبه
شود که ال مطرح میؤحکم داد. به فرض که مبنای این نظریه، قطع و یقین باشد این س

چگونه فقیهی چون صانعی بحث را به مسائل کیفری پیوند زده و از مقامات قانونی و 
مانع کار مجریان شوند و آنان را منع و تعزیز کنند و این پرش از خواهد تا قدرتمندان می

باشد اصل اباحه به حرمت یک عمل، نه تنها از مقدمات استدلالی استواری برخوردار نمی
 .باشدمیکه بیشتر گویای هیجانی گذرا و بی بنیاد شرعی و عقلی 

 
 حرمت اولی. 4. 1

شمرد و تنها ات ژنتیکی را به عنوان اولی مجاز میدر برابر سه دیدگاه فوق که در نهایت اقدام
چنین افعالی را فی نفسه حرام  در دامنه یا حکم ثانوی آن تفاوت داشت، نگرش چهارم اساسا  

شمارد، هر چند این نگرش قائلان اندکی دارد و از داند و آن را به عنوان اولی نامشروع میمی
باشد که علت اصلی مهدی شمس الدین میجمله کسانی که این دیدگاه را دارد، محمد 

شود که خداوند بشر را داند و مدعی میتحریم اولی را عدم تسلط انسان بر جسد خود می
های طبیعی آفریده و در او سر خود را قرار داده در نتیجه بنده حق ندارد برخی از ویژگی

یگران را به هیچ موجود را بر هم بزند. لذا به طریق اولی انسان حق تصرف در جسد د
ایشان در این  .(12ص ،م9112 التوثیق، المرکز الاستشاری للدراسات و) صورتی ندارد

 و .(99یهآ نساء، سوره )قرآن کریم، کندخصوص به آیه تغییر خلق و عهد شیطان اشاره می
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گیرد که این آیه دلیل بر حرمت و گویای عدم تسلط فرد بر جسم خویش گونه نتیجه میاین
تغییر خلق شامل هرگونه تغییری است که  کهایناند به و مفسران در تفسیر این آیه قائلاست 

ای که با فطرت در جسد انسان سازگار نباشد و عملی شود به گونهموجب تشویه خلقت می
 به معنای کفر است. که مغایر فطرت خداوند باشد

لی به عنوان اولی است. بنابراین، چهارمین دیدگاه در میان شیعه تحریم چنین افعا
استدلال به آیه تغییر خلق و استناد به اصل عدم ملکیت بر جسد و در نتیجه حاکمیت اصاله 

باشد که این دیدگاه را از الحظر در برابر اصاله الاباحه، به معنای حرمت ذاتی اولی می
 سازد.دیدگاه سوم متمایز می

باشد که نخست ه این صورت میاز صغری و کبری ب گیرییجهنتمبنای این نظریه 
تغییر خلق به معنای تغیرات جسمانی نامناسب در بدن تفسیر نموده و اجرای اعلامیه که 
مستلزم دستکاری ژنتیکی است را نوعی تغییر جسمانی نادرست قلمداد نموده و نتیجه 

ا به شود که همه مفسران، تغییر خلق رگیرد که دستکاری ژنتیکی حرام است و ادعا میمی
اند و این در حالی است که در تفسیر این آیه از دیدگاه مفسران دو معنای چنین تغییراتی گرفته

نظر عمده وجود دارد؛ برخی با توجه به سیاق آیات، تغییر خلق را به همان معنای مورد نظر 
تغییر اند که مقصود از تغییر خلق الله، اند؛ اما برخی نیز به صراحت گفتهشمس الدین گرفته

بنابراین در این آیه برخلاف ادعای شمس الدین ؛ دین و اوامر الهی است، نه تغییرات فیزیکی
شود و با توجه به نظر مخالف، حق آن است که استدلال به این آیه به اتفاق نظری دیده نمی

ن استدلال به این آیه و معنایی را مسلم گرفت دلیل تعارض تفسیری کنار گذاشته شود و اساسا  
 مصادره به مطلوب است و از نظر منطقی ناپذیرفتنی است.

اما در خصوص دلیل اصلی بر تحریم که عدم تسلط انسان بر جسد خویش ذکر 
گردیده بایستی اذعان نمود که عدم مالکیت بر جسد، به معنای منع از تصرف در آن نیست و 

که ماذون به تصرف باشیم تصرفات مالک باشیم؛ بلکه کافی است  گونهینالازم نیست برای 
کند و از این مقدمه منطقی که انسان حق هرگونه تصرف در تن خود را و اذن کلی کفایت می
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گونه تصرفی در جسم خود نداریم؛ چرا توان چنین نتیجه گرفت که پس حق هیچندارد، نمی
 ؛977-979صص تا، یب )شیرازی، که نفی موجبه کلیه اثبات سالبه کلیه را در پی ندارد

( و لازمه قبول مبنای نظریه شمس الدین، حرمت انواع 83-89صص ق،9097 یزدی،
انسان مالک جسد خود نباشد و  اگر .است تصرفات بدنی، از جمله اهدای خون، کلیه و...

ای که حکم آن روشن نیست، حرمت باشد نه اباحه، در این صورت برای مسألهاصل در هر 
که یکی از این تصرفات ند اجازه خاصی خواهیم بود؛ چنانهرگونه تصرفی در تن خود نیازم

جا که در این مورد نص خاصی نداریم؛ بایستی بر اساس نظریه پیوند کلیه است از آن مسأله
چهارم قائل به حرمت شد و این در حالی است که طرفداران این نظریه در این موارد از 

سد که دلیل عدم مالکیت انسان بر جسد ربنابراین به نظر می؛ کنندنظریه خود عدول می
بنابراین حرمت ؛ سازدخویش در مقدمات خود مشکلاتی دارد که آن را ناپذیرفتنی می

دستکاری ژنتیکی به عنوان حکم اولی قابل دفاع نیست؛ چرا که این نگرش با مبانی اصولی 
 شیعه سازگاری ندارد.

 
 نقد و بررسی ادله مخالفان اقدامات ژنتیکی. 2
 تغییر خلقت خداوند. 1 .2

اند که مهندسی بعضی برای حرمت دستکاری ژنتیکی، این شبهه کلامی را مطرح کرده
چیزی که  ژنتیک، تغییر دادن خلق الله است و این تغییر دادن یک عمل شیطانی است و هر

 ،م7443 ؛ ریاض احمد،17ص ،م9112 الدمرداش،) عمل شیطانی باشد، ممنوع است
کلامی از سوی بعضی از علمای اهل سنت بیان گردیده که برای  ( این چالش909ص

سوره  991اند که از جمله آیات، آیه حرمت تغییر در خلق به آیات و روایاتی تمسک کرده
نساء است که وقتی خداوند شیطان را از درگاه خود راند و او را لعن کرد، شیطان به خداوند 

هُمْ فَلَ .»گفت: هِ...رُ یغَ ی.. وَلَمَُرَنَّ کنم که خلقت خداوند را تغییر به مردم امر می«: »نَّ خَلْقَ اللَّ
تغییر در خلق یک امر شیطانی است و شیطان هم فقط امر به فساد و فحشا و  .«دهند
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 .(73ص ،م7449 الاشقر،) شودکند، در نتیجه تغییر در خلق، حرام میمعاصی می
سوره روم  34شود، آیه تمسک میآیه دیگری که برای حرمت تغییر در خلق به آن  

تِ ینِ حَنِ یفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلد  » فرماید:است که خداوند می هِ الَّ ا فِطْرَتَ اللَّ اسَ عَلَ  یف  هَا لَا یفَطَرَ النَّ
هِ یتَبْدِ  آور و پیوسته از طریق دین خدا که پس رویت را به جانب دین حنیف«: »لَ لِخَلْقِ اللَّ

نحوه  .«ریده است پیروی کن که هیچ تغییری در خلق خدا نباید دادفطرت خلق را بر آن آف
استدلال به این آیه همانند آیه قبلی است، با این بیان که دستکاری ژنتیکی انسان، تغییر خلق 

)کبری( پس دستکاری ژنتیکی انسان حرام  )صغری( تغییر خلق الله حرام است الله است
 است.
رسول خدا نقل شده که برحرمت تغییر خلق الله  بر آیات فوق، حدیثی از افزون 

کنیم: شود اشاره میدلالت دارد که به قسمتی از مضمون حدیث که مربوط به بحث می
کنند و صورت مضمون این حدیث آن است که عبدالله بن مسعود، زنانی را که خالکوبی می

کنند، لعنت کرد و چون ام افهای پیشین خود فاصله میاندازند و میان دندانخود را بند می
کند، وی عمل خود را به رسول خدا مستند یعقوب به او اعتراض کرد که چرا آنان را لعنت می

 1کرد و گفت که حضرت نیز چنین کرده است.
لَا تَبْدِیلِ »سوره مبارکه روم:  34در مقام نقد و بررسی دلیل فوق باید اذعان کرد که آیه 

هِ  تغییری در  ها است که تبدیل ودین فطری و مربوط به فطرت انسان مربوط به2«لخَلْقِ اللَّ
کنند و کسی ها بر اساس آن در زندگی حرکت میآید و انساننمی به وجوددین و فطرت 

ها را تبدیل و تغییر دهد. مراد از تغییر خلقت در آیه دوم، تغییر تواند فطرت الهی انساننمی
هیچ »فرمایند: که علامه طباطبایی میکند؛ چنانمی در دین خداست که شیطان به آن امر

                                                 
لعن عبد الله الواشمات والمنتصمات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق الله، فقالت ام یعقوب: ماهذا؟ قال . »1

 ؛ العسقلانی،933، ص3)نیشابوری، بی تا، ج« عبدالله: ومالی لا العن من لعنه رسول الله)ص(و هو فی کتاب الله؟
 .(722ق، ص9328

 «.هیچ تغییری در خلق خدا نباید داد» .2
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بعید نیست که مراد از تغییر خلقت در آیه، خروج از حکم فطرت و رها کردن دین حنیف 
شیخ طوسی در ذیل همین آیه مبارکه روایاتی را  .(81ص ،1ج ق،9093 طباطبایی،) «باشد

 طوسی،) ییر دادن دین خداستکند که مراد از تغییر خلقت، همان تغاز ابن عباس نقل می
نوع آن ممنوع  طور کلی تغییر در خلق الله به هرعلاوه بر این اگر به .(33، ص3ج ق،9092

گونه تغییر و تحول در آبادی و مصنوعات و مخلوقات خداوند، آید که هیچباشد، لازم می
رای حدیثی که ب .(718ص ،9ج ق،9098 خویی،) ایز نباشد که این قابل قبول نیستج

تغییر خلق الله نقل شد، حجیت ندارد؛ چرا که قول عبدالله ابن مسعود را نقل کرده نه قول 
 معصوم و بنابر نظر علمای شیعه و محققین اهل سنت، قول صحابی حجت نیست.

 
 تحدی با خالق. 2. 2

 )خرمشاهی، تحدی بدان معناست که کسی کاری را با قصد مبارزه طلبی انجام دهد
بردار بشری که باید مطیع قوانین هستی باشد و خود را فرمان .(089ص ،9ج ،ش9322

خداوند بداند، با انجام اقدامات ژنتیکی پای از گلیم خود بیرون کشیده و دست به مبارزه 
انجام اقدامات  خواند؛ به عبارت دیگر،طلبی با خدا می زند و قوانین وی را به چالش فرا می

مبارزه با خالق و دخالت در کار او و خدایی  کی در راستایژنتیکی مستلزم دستکاری ژنتی
رود. عقیده نفی خداوند و طرح خداوندگاری شمار میهکردن و نوعی تحدی با خالق ب

های انسان روی زمین، یک عقیده قدیمی است که قرآن کریم آن را از زبان بعضی از انسان
موده است. در این گزارش قرآنی، نقل فر 1 سوره قصص 38گذشته از جمله فرعون در آیه 

                                                 
ینِ » .1 هَا الْمَلََُ مَا عَلِمْتُ لَکُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرِي فَأَوْقِدْ لِي یَا هَامَانُ عَلَی الط  لِعُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ یَا أَیُّ ي أَطَّ ا لَعَل  فَاجْعَلْ لِي صَرْح 

هُ مِنَ الْکَاذِبِینَ  ظُنُّ
َ
ي لََ إِن  رم[! من جز خودم هیچ معبودی برای شما فرعون گفت: ای سران ]کشو« »إِلَی إِلَهِ مُوسَی وَ

شناسم، پس ای هامان! برایم بر گِل ]آتش[ بیفروز! و ]با آجرهای محکمِ به دست آمده از آن[ برجی بلند بساز! به نمی
امید این که بر معبودِ ]آسمانی[ موسی آگاه شوم؛ گرچه من او را ]دربارۀ این که جهان هستی معبودِ یکتایی دارد[ از 

 .«دانمگویان می دروغ
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دارد که همان نماید و اعلام میفرعون خدای موسی را نفی و خود را پروردگار معرفی می
دهد، انجام آن در ای که بر طبق ادعای موسی)ع( خدای او در مورد انسان انجام میوظیفه

د را مستحق خدا بودن ها خوای از تواناییخاطر داشتن پارههب توان من هم هست؛ یعنی صرفا  
 داند.می

های آوری ژنتیک و مطالعات و مداخلات در زمینه ژنوم انسانی به قلهانسان در فن
ای که بر منبع رفتارهای فکری، روحی و روانی بلندی از پیشرفت دست یافته است به گونه

 به وجودود را خواه ختواند در آن تغییراتی دهد تا انسان دل)ژن( تسلط پیدا کرده و می فرد
آورد؛ بنابراین اگر انسان به این مرحله از توانایی و قدرت برسد، حالت فرعونی در او پیدا 

 ،م7443 ریاض احمد،) نمایدشود و مقام الهی را طلب نموده و با خالق تحدی میمی
 .(31ص ،م9118 الکندری، ؛71ص ،م9071 الخادمی، ؛900ص

که تحدی از عناوین قصدیه است که تنها با  گفت در مقام نقد و بررسی دلیل فوق باید
رود کند و قصد داشتن از عناصر اساسی آن به شمار میقصد و نیت انجام آن تحقق پیدا می

در نتیجه تحدی بدان معناست که کسی کاری را با قصد مبارزه طلبی انجام دهد و اقدامات 
ن قصد تحدی به منظور اصلاح جا که بدوژنتیکی که مستلزم دستکاری ژنتیکی است از آن

شمار هگیرد، تحدی به آن معنای اصطلاحی، بها صورت مینباتات و گیاهان و انسان
 جا معنا ندارد.رود و اساسا تحدی در ایننمی

 
 نقض کرامت ذاتی انسان. 3. 2

کرامت در معنای عام خود، دلالت بر وجود کیفیتی خاص در حامل آن، اعم از انسان و غیر 
شود. این معنا از کرامت جنبه ن دارد که سبب برتری و امتیاز او نسبت به دیگران میانسا

شود اما وقتی کرامت به انسان نسبت داده می؛ عرضی دارد و قابل اکتساب و قابل زوال است
ما هو انسان از آن  های عرضی و راجع به حرمتی است که هر انسانی بهبه معنای نفی امتیاز

این معنا از کرامت ذاتی انسان است که نه  .(798ص ،ش9380آندرونو، ) برخوردار است
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 رود.آید و نه از دست میدست میهب
آیه  از نگاه قرآن کریم، انسان صاحب کرامت ذاتی است؛ چراکه خداوند متعال در

کید داشته أ( بر حق کرامت ذاتی ت24 یهآ )قرآن کریم، اسراء، «و لقد کرمنا بنی آدم »شریفه 
جا که یکی از تفاسیر کرامت انسانی به خزانه ژنتیکی خاص انسان مربوط ت. از آناس

ز این رو ؛ اشود و کرامت انسانی در حفظ و دست ناخوردگی ترکیب ژنتیکی اوستمی
رود و چون اقدامات شمار میههرگونه دستکاری در ترکیب وراثتی انسان نقض کرامت او ب

باشد، پس این کار و بر هم زدن خزانه ژنتیکی انسان میژنتیکی، مستلزم دستکاری ژنتیکی 
علاوه بر آن تبدیل شدن . (930ص ،م7443 ریاض احمد،) ناقض کرامت انسانی است

های آزمایشگاهی، ناقض کرامت انسانی مثابه موشانسان به عرصه آزمایش و برخورد با او به
 .(372و973صص ،ش9388اسلامی، ) است

 :ملات جدی زیر نیازمند استأاین دلیل به ت
نخستین معنای کرامت  .سه تفسیر برای کرامت انسانی وجود دارد کهایننخست 

برزنجی و ) انسانی آن است که نحوه تولید مثل انسان متفاوت از دیگر جانداران است
تفسیر دوم آن است که کرامت انسانی به سبب خزانه ژنتیکی . (947ص ،ق9073 عادلی،

و سومین تفسیر این است که کرامت  .(930ص ،م7443 یاض احمد،خاص اوست )ر
ها و های آزمایشگاهی رفتار نشود و موضوع تجربهبا انسان مانند موش کهآنانسانی یعنی 

 .(17ص ،م9112 الدمرداش،) آزمون و خطاهای ژنتیکی واقع نگردد
ش انسان با نحوه زای کهآندر خصوص تفسیر اول، سه اشکال اساسی وارد است: یکی 

بسیاری از حیوانات یکسان است و دومین اشکال این تفسیر آن است که در هرجا که نحوه 
 مسألهتولید و زایش برخلاف سنت معمولی باشد و حکم به نقض کرامت انسانی شود این 

ساز خواهد بود و لقاح در خصوص نحوه تولد حضرت عیسی و لقاح برون رحمی مشکل
 رع و حرام خواهد بود.برون رحمی نیز خلاف ش

ترین اشکال کلیت آن است؛ چرا که از این منظر هرنوع در خصوص تفسیر دوم، مهم
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اغلب اهل سنت مانند یوسف  کهآندستکاری ژنتیکی، غیر اخلاقی خواهد بود حال 
بنابراین  .(930ص ،م7443 ریاض احمد،) اندهای درمانی را پذیرفتهقرضاوی دستکاری

 گیری خواهیم بود.ا شاهد ناسازگاری در موضعبا این دیدگاه، م
در خصوص تفسیر سوم نیز باید اذعان کرد که بر اساس این تفسیر نه تنها اقدامات 
ژنتیکی که هر نوع آزمایشی بر روی انسان غیر اخلاقی خواهد بود و اگر مقصود از نقض 

رفتنی است؛ بلکه با کرامت انسانی صرف انجام آزمایش بر روی انسان باشد، نه تنها ناپذی
دیگر مواضع مخالفان اقدامات ژنتیکی سازگاری ندارد؛ چرا که دستاوردهای گوناگون 

های مختلف از جمله پرتو نگاری و ژن درمانی که امروزه در سطح وسیعی پزشکی در عرصه
 شود نه تنها ناقض کرامت انسانی نیست، که مقبولیت اخلاقی نیز دارد.اعمال می

 
 مالکیت انسان بر جسدعدم . 4. 2

باشد، با این بیان یکی از دلایل مخالفان اقدامات ژنتیکی، عدم مالکیت انسان بر جسد می
های طبیعی موجود را به که خداوند بشر را آفریده و در نتیجه بنده حق ندارد برخی از ویژگی

حدودی هم بزند؛ زیرا اصل بر این است که انسان مالک مطلق جسد خود نیست و جز در 
که شرع تعیین کرده، حق تصرف در آن را ندارد و در نتیجه به طریق اولی، انسان حق تصرف 

یید دلیل أای نیز در راستای تعده .(12ص ،م9118 الکندری،) در جسد دیگران را ندارد
باشد؛ مگر به آن مقداری اند که اصل اولی عدم جواز تصرف در جسد میفوق اذعان نموده

 .(80ص ،ش9314مقامی،) شده استکه اذن داده 
در مقام نقد و بررسی دلیل فوق باید اذعان کرد که اصل اولی عدم مالکیت انسان بر 

باشد که آیات در هستی است، می چهآنجسد خود، لازمه مالک حقیقی بودن خداوند بر 
ر کند. اصل عدم جواز تصرف دبر آن دلالت می 1سوره آل عمران 70متعددی از جمله آیه 

                                                 
نْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ » .1 هُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ قُلِ اللَّ

كَ عَلَی کُل  شَيْءٍ قَدِیرٌ  که را بخواهی  الک و فرمانروای همۀ موجودات! هردر مقام دعا[ بگو: خدایا! ای م»]، «إِنَّ
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لازمه مالک بودن، جواز تصرف نیست؛  گرچه جسد نیز لازمه مالک نبودن انسان است.
که کودک و حق تصرف نداشته باشد؛ چنان حالدرعینچون ممکن است کسی مالک باشد 

مالک مبیع باشند، عدم صلاحیت ایشان موجب محدودیت یا ممنوعیت  مجنون و سفیه و...
 ،3ج تا، یب خویی، ؛908ص ق،9090 نصاری،ا) شودوی از تصرف در مال خود می

بنابراین اگرچه آیات متعددی بر مالکیت حقیقی  .(18ص ،70ج ق،9040 نجفی، ؛8ص
خداوند دلالت دارند، مالک حقیقی بودن خداوند هیچ منافاتی با مالکیت انسان ندارد؛ 

شود میچون اعضا بروجود انسان قائم هستند و همین سرمنشا مالکیت انسان بر اعضایش 
و بهترین دلیل بر صحت این ادعا، جواز خرید و فروش اعضا و جوارح بشری است که در 

 کهاینتمام دنیا و حتی ایران، جریان دارد اگرچه شرع برای فروش اعضا شرایطی ازجمله 
نباید از اعضای اصلی باشد، گذاشته است؛ چرا که در غیر این صورت ممکن است منجر به 

 مرگ فرد گردد.
 

 هااستفاده ابزاری از آن های درجه دوم وایجاد انسان. 5. 2
باشد این امکان فراهم در صورت اجرای پروژه ژنوم انسانی که مستلزم دستکاری ژنتیکی می

های خاصی پدید آورده تا از خواه خود کسانی را با ویژگیآید تا مجریان این امر به دلمی
ها از نظر انسانی جاست که برخی انسانایند. اینها برای کارهای مشخصی استفاده نمآن

درجه دو به شمار خواهند رفت و این نگاه درجه دوم به انسان، ناشی از آن است که برای 
دهد، پدید شود تا فرزند خود را طبق مشخصاتی که سفارش میهرکسی این امکان فراهم می

و این با اصل غائیت انسان که بنیاد آورد و مجریان، آنان را ابزار مقاصد خود خواهند ساخت 
 ؛370-373صص ،ش9388 اسلامی،) رود، ناسازگار استاخلاق دینی به شمار می

 .(928ص ،ش9387 اسلامی،

                                                                                                                   
 دهی، و هرکه را بخواهی عزت می ستانی، و هرکه بخواهی حکومتِ ]داده شده[ را می بخشی، و از هرحکومت می

 .«کنی، هر خیری به دست توست، مسلّما  تو بر هر کاری تواناییکه را بخواهی خوار و بی مقدار می
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توان اذعان کرد که این دلیل به سه جهت برای در مقام نقد و بررسی صدر دلیل فوق می
یک امکان و فرصتی که  گناه کهآنغیراخلاقی شمردن مهندسی ژنتیک کافی نیست؛ نخست 

اگر بتوان به کمک  کهآنآورد، نباید به پای اصل آن نوشته شود و دیگر این تکنیک فراهم می
های توان انسانآورد، به کمک همان نیز می به وجودهای درجه دوم این تکنولوژی، انسان

ل فوق استدلال گاه درست بر عکس دلی کهاینآورد و سوم  به وجودهای برتر متعادل و انسان
 آورد. به وجودالعاده های فوقها و انسانتوان سوپرمنگردد که با کمک این تکنولوژی میمی

ها باید گفت در خصوص نقد و بررسی ذیل دلیل فوق مبنی بر استفاده ابزاری از انسان
صرفه  ها مقرون بهاقدامات ژنتیکی بر روی انسان در جهت استفاده ابزاری از انسان که اولا  

گاه انکار تفسیر موسع و منفی از موضوع صورت گرفته است؛ چرا که هیچ نیست. ثانیا  
شود تا اصل وجود پیامد منفی نیز، دلیل نمی پیامدهای منفی آن مورد ادعا نبوده است و ثالثا  

 موضوع مردود شمرده شود؛ چرا که باید به پیامدهای مثبت آن نیز توجه شود.
 

 کلیف عبودیتزائل شدن ت. 6. 2
ا مکلّف یف و یك، به چالش خواندن اصل تکلیامدهای احتمالی مهندسی ژنتیکی از پی

ت یت از مخلوقیر عبودیت است و مسیف عبودیاد تکلیش بنیباشد؛ چون پبودن انسان می
ش را مجعول، معطی و مخلوق یات و تمام هستی خویگذرد و انسان تا زمانی که حمی

 همایون مصباح،) ای داشته باشدرسد که رفتار عابدانهنظر مید به یگری نداند، بعید
او دارد و  چهآنابد که هر ینگرد، میك مییانسان زمانی که ن .(91ص ،009ش ،ش9381

ن یقا  در چنیست؛ بلکه از خالق و معطی اوست و دقیده است، در واقع از آن او نیبه او رس
ك یکان مهندسی ژنتیکشاند. نوك پد میت وجود او را به سمت معبویت، کشش عبودیوضع

ت را یار، خاستگاه مخلوقیق تمام عیت را نشانه گرفته است و در صورت توفینه مخلوقیز سین
عوض خواهد نمود و شخص انسان جای خدا را خواهد گرفت و زمانی که انسان خود را 

ف یگر تکلیت، دیبودابد، طبعا  عابد او نخواهد شد. با نفی عیمخلوق خالقی به نام خداوند ن
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عنی خداوند یروی ماورای خودش یش را در مقابل نیکند و انسان خودا نمییت پیموضوع
اری از احکام فقهی در ین صورت، نه تنها سر بسیداند. در اگو نمیمتعال مسئول و پاسخ

ی بدون کلاه خواهد ماند، فراتر از آن فقه یفری و جزایباب عبادات، حقوق مدنی، حقوق ک
ف و مسئول بودن انسان در قبال یچ کارکردی نخواهد داشت؛ چون فقه بر محور تکلیه

 افتد.ز به تزلزل میین محور فقه نیچرخد و با تزلزل اخداوند می
شرفت و به عبارتی انقلابی که در یپ ،گفت که اولا   در مقام نقد و بررسی دلیل فوق باید

نش یچ وجه کار و عمل آفریاست، به هان شده یك نمایك در چهره مهندسی ژنتیعلم ژنت
نش گرانه یت آفریست. البته فعالینش خداوند متعال در خصوص انسان نیگرانه از سنخ آفر

ن شناخت، عالمان یقا  بر مبنای همیتواند باشد. دقنشی الهی مییت آفریانسانی در طول فعال
ت ین و جنسی و در نهایادیهای بنبات در سلولیرات و ترکییجاد تغیك توان ایو مهندسان ژنت

ن یدا نمودند. البته ایاتی پیژه را در تعاملات بازها و واحدهای حیسی وینوطراحی و برنامه
ر در شکل یر فراگیم تأثیای مستقباشد که به گونهر برای انسان مییگاقدامی جهشی چشم

ها، رابطه ی علمی انسانیت و تواناین ظرفیا اه خواهد داشت، امیات بشر در آتیدهی ح
 د.یستی و خلقتی انسان را با خداوند نتوانسته است قطع نمایز

ست؛ بلکه یت نیت انسان در برابر خداوند متعال صرفا  مخلوقیل و علت عبودیدل ،ثانیا  
ی است که در خداوند متعال وجود دارد و از یهاستگییت، شایل و علت عبودین دلیترعالی

دان ین که فرزندان آدم در میشود و همافت مییدرك و درها به درجات گوناگون سوی انسان
شوند و افتخار بندگی م او مییافتند، تسلیجاذبه چنان موجودی قرار گرفتند و آن را درك و در

 آورند.و پرستش را به دست می
ها و فی دارد؛ اما در عرصهیات، زبان تعبدی و تکلیفقه تنها در باب عباد ،ثالثا  

ن زبان و یده است که کارکرد منطقی چنیستی، زبان حقوقی را برگزیگر زیهای دحوزه
آورد. رون مییت بیم ارتباط انسان با خدا از مرکزیت را در تنظیت مخلوقینگرشی محور

رت حقوقی و یارتباط انسان با خدا، حتی ارتباط عابدانه او با خداوند متعال، صورت و س
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از جانب انسان چونان حق الهی بر انسان  ن جهت، عبادت خداوندیه دارد. به همیدوسو
ها حق ك سلسله حقوقی بربندگانش دارد که از شمار آنیعنی خداوند یخوانده شده است؛ 

و اما خداوند حق خود را بر »د: یفرماامام علی)ع( می کهناچن پرستش و بندگی است؛
روی بخشندگی و  خویش قرار داده و پاداش آن را دوچندان کرده است، از اطاعت بندگان،

 1.«گشایشی که خواسته به به بندگان عطا فرماید
 

یع احکام. 7. 2  زائل شدن فلسفه تشر
ن که ین باورند که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدند؛ هرچند در ایه، بر ایفقهای امام
ا در نفس یا در متعلّق امر و نهی و یا نهی است یا مفسده در نفس حکم و امر و یمصلحت 

 آخوندخراسانی، ؛741ص ،1ج ق،9093 )خویی، دارند اختلاف اطاعت، ثال وامت
 ؛11ص ،3ج ،ش9320 نائینی، ؛300ص ،77ج ق،9040 نجفی، ؛300ص ق،9041

 تا، یب شهید ثانی، ؛239ص ،7ج ق،9092 طوسی، ؛031ص ،7ج ،ش9320 علم الهدی،
 .(310 ص ،3ج ،ش9387 ؛ خمینی،791ص

ست؛ بلکه خالق یاد شده بشر نیمفاسد در امور  ن مصالح ویگر، جاعل ایسوی د از 
 تواندینمن جهت، انسان یاوست که به تمامی جوانب وجودی او اشراف و علم دارد. به هم

گاهی ب هاآنبه همه  ل نقلی که یا دلیرا به مدد عقل و  هاآنبخشی از  اجمالبهابد. هرچند یآ
نك که یخفی بر او پنهان خواهد ماند. ااری از مصالح و مفاسد ی، ولی بسداندیمان شده، یب

م یکی خواهیولوژیزیرات ظاهری و فییدان آمده است، نه تنها شاهد تغیك به میمهندسی ژنت
گاه یرات روحی، روانی، اخلاقی و معنوی نییبود، بلکه از تغ با  کهنیا ترمهمو  میگردیمز آ

چ مصلحت و یت او و هیخصاز ش یاهیزاوچ ی، هسدینویمش یکه بشر برای خو یابرنامه
م و یرا خود او ترس اشمفسدهن، مصلحت و یو حتی فراتر از ا ماندینماز او پنهان  یامفسده

                                                 
قه علی العباد ان یطیعوه و جعل جزاءهم علیه مضاعفة الثواب تفضلا  منه و توسعا  بما هو ولکنه سبحانه جعل ح. »1

 (.790 سید رضی، خطبه) «من المزید اهله
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ب، برای صدور حکم، اصل مصالح و مفاسد احکام در فقه نقش ین ترتیا به .کندیمجعل 
 .دهدیماش را از دست ن کنندهییتع

، مصلحت و خدر خصوص نقد و بررسی دلیل فوق باید اذعان  ری که در یکرد که اولا 
سرچشمه  کهیناو  گرددیبرم، تماما  به انسان رودیمن و فقه اسلامی از آن سخن ید

زی )در نفس حکم، در امر، در متعلق آن، ین مصلحت در چه چیمصلحت کجاست و ا
ا مفسده برآمده و برساخته ین مصلحت و یز ایو ن زندینمبی بدان یوجود دارد، آس…( 

های ن دو حکم در مورد انسانیافعال، رفتار، افکار و باورهای خود انسان است و ا
 کسان ساری و صادق است.یر آن، یو غ شدهسازییهشب

، تمامی مصالح از سنخ خفی و پنهان نیثان های مضبوط و منطقی ستند و با خردورزییا 
کلی و عمومی  صورتبهح ن، مصالید. گذشته از ایها رسبدان توانیمز صفای درونی یو ن

ن، روشن و آشکار و یرا مقاصد و اغراض اساسی دی؛ زباشدیمر یی پذیدایا پیدا و یپ
پنهان بماند و مصالح مترتب بر احکام و دستورهای اسلامی  تواندینماست و  یافتنیدست

 ن مقاصد رایگر، بخشی از ایو به عبارت د یابدیمت ین مقاصد معنا و هویدر راستای هم
چنان دارای مصالح و ز همینی نیها و احکام ددا باشند، نه پنهان. آموزهید پی؛ پس باسازدیم

به سبب  چهآنن یبنابرا؛ هاآن ریه سازی شده و هم در غیند، هم در موارد شبامقاصد
گر و موافق با آن یارین و یو در راستای مقاصد د شودیمم یك آشکار و ترسیمهندسی ژنت

رون از مصالحی است که احکام معطوف یوگرنه ب آیدیممصالح  است، در شمار
 هاست.بدان

 
 زائل شدن کاربرد احکام و قواعد فقهی و حقوقی. 8. 2

های اسلام، نه تنها احکام و دستورهای فقهی، بلکه باورها و ه آموزهید بر پایبدون ترد
عنی ید، یند. فطرت توحاافتهیم و سامان یدی انسان تنظیاعتقادات، در راستای فطرت توح

 ی طلبی است.یی و کمال نهایهمان ساختار خلقتی و وجودی انسان که سرچشمه کمال جو
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ر خلقت موجودات از ییکی، تغیهای ژنتك و غرض دستکارییتلاش مهندسی ژنت
کی وجود موجود یزیهای فهیرونی و لایر خلقت در سطح بیین تغیجمله انسان است. ا

ن سطح و ی؛ بلکه به فراسوی اشودینمپ(، متمرکز و متوقف یفنی )فنوتری ی)انسان( و به تعب
شروی یز پیال او نیزه و امیشه، انگیت انسان و جهان فکر، اندیاعماق شخص یسوبه
ی بر ساختار خلقتی و یرزاییر، قهرا  اثر تغییعی از تغیاس و سطح وسین مقی. انمایدیم

ت یر به همان اندازه که احتمال تقوییر و تغیثند تأی. در فراگذاردیمز یادشده نیوجودی 
ز ین آن نیادیر بنییف و تغی، احتمال تضعرودیمدی یساختار وجودی کمال طلب و توح

ك در راستای یوجود دارد. با توجه به دو احتمال نامبرده، هرگاه سمت و سوی مهندسی ژنت
ن یوع خلقت موفق شود، در ان نیهای پرشماری با اد انسانیرد و به تولیاحتمال دوم قرار گ

جا نی. اشوندمیر، بلکه بی منشأ یصورت احکام فقهی و قواعد حقوقی فقهی نه تنها بی تأث
ن چالش بس بزرگی فراروی فقه یر فقهی بازتر و بازتر خواهد شد و ایباب دستورهای غ

 .گشایدیم
امبرده اتفاق امدهای نیدر مقام نقد و بررسی دلیل فوق باید گفت که در صورتی که پ

. خواندیم شتر فرایش بیتفقه را به پو فرا گرد؛ هرچند شودینمه و اساس یفتد، فقه بی پایب
رات و تحولاتی که در ابعاد و اجزا و ییبه تغ گرددیبرمت احتمالی نامبرده، یچون وضع

 ر موضوعیی، طبعا  با تغشودیمواقع …( زهیشه و انگیط موضوع )رفتار، ساختار، اندیشرا
ت را ین ظرفین اسلام، ایا و برآمده از دیو تفقه پو ماندینمز باقی یژه آن نیاحکام و مقررات و

گرانه و ا اصلاحیش آمده و اوضاع نو، قواعد و دستورهای بازدارنده و یرات پییدارد که با تغ
ست؛ بلکه در ین مختص نظام فقهی و حقوقی اسلام نیتی کارآمدی را عرضه بدارد، و ایترب
م یکه شاهد بود طورهمان؛ آیدیمش یتی پیز چنان وضعیگر نیتی حقوقی دیریر نظام مده

شمندان یسا، نهادها و اندیانسان، نهاد کل سازییهشبك در باب یهای مهندسی ژنتتیفعال
د یرا آن را تهدیخت؛ زیت علمی بشری برانگین نوع فعالیاسی غرب را بر ضد ایحقوقی و س

های ها و برنامهشهین رو، اندیت جهانی خواندند و از همیز امنیو ناخلاق و حقوق انسانی 
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 ت آور عرضه نمودند.یبازدارنده، سلبی و محدود
ش از ی، بلکه بکندینمت یت فقه را نه تنها به رکود و سکون هداین وضعین، ایبنابرا

جتماعی و های اخلاقی، ابحران کهچنان؛ سازدیمدار یت و بیتقو ا را در آنیش تفقه پویپ
… یتی که برساخته عوامل متعددی چون: فقر، نابرابری، تجاوز، آموزش ناسالم، ناامنیجنس

 .کندیمل یتی تبدیریهای حقوقی و مدگر نظامیروی محرك فقه و دیاست، به ن
ن، با فطرت انسان یام دیدستورها و احکام فقهی و در مجموع پ شودیمگفته  کهینا

، دفاع ید از ای، شاباشدیما مطابق آن ی( و 34یهآ سازگار است )سوره روم، ن رو است که اولا 
، منابع و رویر هستند. ثانیپذو استدلال و کاربردی  یتپرظرفدر اسلام  یگذارقانونه یا 

، هر انسانی در پی  تواندیمر انسان یازهای متغیکه همپای ن یطوربهاست؛  گام بردارد. ثالثا 
ژگی و طلب، جزء ساختار وجودی و ین ویو ا باشدیمش یتوسعه، پرورش و تکامل خو

ت، خطا و اشتباهی ین خصوصیهای اق، ابزارها و روشیتی اوست؛ هرچند در مصادیشخص
دن به توسعه و تکامل همه ین حقوقی و فقهی اسلام انسان را در رسیرد؛ قوانیصورت گ

 .رساندیماری یت انسانی و سالم و پرورش آن یجانبه شخص
 

 نتیجه
فقهاء و اندیشمندان اسلامی در برابر انجام اقدامات ژنتیکی، چهار موضع متفاوت اتخاذ 

؛ برخی آن را مطلقا جایز دانسته در حالی که برخی دیگر آن را در سطح فردی و به اندکرده
شمارند و گروه سوم اقدامات ژنتیکی را به عنوان اولی جایز دانسته گونه ایی محدود مجاز می

دانند و گروه در سطح کلان در پی دارد به عنوان ثانوی حرام می لیل مفاسدی که بعضا  و به د
چهارم اصل این اقدام را به عنوان اولی حرام شمرده و برای اثبات نظر خود به آیه تغییر خلق 

کنند که از نظر نگارنده دیدگاه حرمت الله و عدم مالکیت انسان بر جسم خود استناد می
رود و دیدگاه شمار میهترین دیدگاه بنوعی ناقض سه دیدگاه دیگر است، مهماولی که به 

، در قبال برخی از پیامدهای ها مناسبجواز محدود نسبت به سایر دیدگاه تر است؛ زیرا اولا 
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انسان  یگونهگو بوده و کنترل منفعتمنفی و غیرقابل اجتناب، دیدگاه جواز محدود، پاسخ
، این دیدگاه مانع پیشرفت علم ژنتیک و پیامدهای توادر این زمینه می ند مفید باشد. ثانیا 

،مثبت آن که نجات انسان است، نمی و مانع محسوب شده و کنترل پیامدها  جامع شود. ثالثا 
 از ،شود. رابعا  کند و مانع تفسیر موسع در این خصوص میو اقدامات ژنتیکی را تضمین می

ع اربعه احکام بر حرمت اقدامات ژنتیکی وجود ندارد، به نظر جا که هیچ دلیلی از منابآن
رسد با استظهار از اصاله الاباحه حکم اقدامات ژنتیکی از جهت عناوین اولیه مشمول می

اکثر مستهجن است و  یصتخص اباحه است؛ چرا که لازمه اندیشه حرمت اقدامات ژنتیکی،
توان قائل به هت عنوان ثانوی نیز میج از ،خامسا   رود.شمار میهمخالف ضرورت فقه ب

کننده بر حرمت اقدامات ژنتیکی وجود ندارد و نیز جواز اقدامات ژنتیکی شد؛ زیرا دلیل قانع
با توجه به پیشرفت فناوری مهندسی ژنتیک و نظر به توسعه و تنوع نیازهای انسان در جامعه 

 .باشدمیها ه عرصهکنونی پذیرش حکم اباحه حاکی از پویایی فقه اسلامی در هم
ترین دلایل در خصوص حرمت اولی اقدامات ژنتیکی عبارت است از: تغییر مهم

ها، نقض کرامت ذاتی خلقت خدا، تحدی با خالق، بازی با مخلوقات و دستکاری ژن
ها، استفاده ابزاری از آن های درجه دوم وانسان، عدم مالکیت انسان بر جسد، ایجاد انسان

ف عبودیت، زائل شدن کاربرد احکام و قواعد فقهی و حقوقی و زائل شدن زائل شدن تکلی
 یامدهایپ ،اولا   های چندی قابل توجه است:فلسفه تشریع احکام که در قبال این دلایل یافته

اقدامات ژنتیکی هم مثبت و هم منفی است. امکان نفی پیامدهای مثبت و منفی این 
کنند که پیامدهای ن از نوعی تفسیر موسع استفاده می، مخالفااقدامات وجود ندارد. ثانیا  

اقدامات ژنتیکی به پیامدهای مثبت  مخالفان ،ثالثا   کند.منفی اقدامات ژنتیکی را برجسته می
اقدامات ژنتیکی توجه نداشته و نسبت به این موضوع که این اقدامات، یک ابزار است، 

در جهت اهداف مشروع  تواندمیابزاری  ؛ چرا که مهندسی ژنتیک همانند هراندکردهغفلت 
در مالکیت بدن و جسد، دارای اذن  انسان ،رابعا   و یا نامشروع انسان مورد استفاده قرار گیرد.

محدود در راستای حفظ کرامت انسانی و سلامتی با هدف عبودیت است که نفی این 
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ناقض این اذن محدود مالکیت، به معنی نفی هر اقدام بر روی بدن است و اقدامات ژنتیکی 
 نیست.
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القواعد و المقاصد  صول وفى ضوء الا البشری بدعه العصر: الاستنساخ مختار، یننورالد الخادمی،
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 .ق1422 وحی القلم، دار ،یروتب ،الشرعیه
 ق.1322 ،دارالفکر ،قم ،المستحدثه المسائل محمد صادق، یدس حسینی روحانی،

 .ش1377 دوستان، انتشارات ، تهران،پژوهى قرآن الدین، بهاء خرمشاهی،
 .ش1322 ،فکردارال ،قم جعفر سبحانی، یراتتقر ،الاصول یبتهذ الله، روح خمینی،

 ق.1412 ،یاء آثار الإمام الخوئی، قم، انتشارات مؤسسه إحىموسوعة الإمام الخوئخویی، سیدابوالقاسم، 
 ق.1413 چهارم، چاپ للمطبوعات، یدارالهاد ،قم ،فى اصول الفقه محاظرات خویی، ابوالقاسم،

 تا. یب ،قم الداوری، مکتبه الولی، الطبعه ،الفقاهه مصباح ،ابوالقاسم خویی،
 .م1117 العبیکان، مکتبه ،یاضالر ،قنبله العصر الاستنساخ ،یصبر الدمرداش،

 .م2223 ، داراسامه،اردن ،فى میزان الاسلام الاستنساخ الله، عوده ریاض احمد، 
 انتشارات ،قم ،و ملاذ المجتهدین الدین معالم )صاحب معالم(، ابن زین الدین حسن شهید ثانی،

 ا.ت یب نهم، چاپ اسلامی،
 ،«همانندسازی انسان از نظر مراجع ادیان اسمانی و بررسی آن از نظر فقه اسلامی» ،محمود صادقی،

سمت و دانشگاه علامه  انتشارات ،تهران ، فلسفی و علمی،از منظر حقوقى زیستى )بیواتیک( اخلاق
 .ش1323 طباطبایی،

 ق.1317 اسلامیه، انتشارات ،تهران ،2، ج فى تفسیر القرآن یزانالم محمد حسین، یدس طباطبایی،
 الاسلامی، موسسه النشر انتشارات ، قم،2و3، جفى تفسیر القرآن یانالتب ،طوسی، محمد بن حسن

 ق.1413
 ق.1417 التراث العربی، یاءدارالاح ،یروتب ،2 ج ،فى تفسیر القرآن یانالتب ،همو

 تهران، دانشگاه ،تهران ،الى اصول الشریعه یعهالذر ابن حسین)سید مرتضی(، یعل علم الهدی،
 .ش1372

 ق.1372 ، مصر، شرکه مصطفی البابی الحلبی،الباری بشرح بخاری الفتح حجر، ابن العسقلانی،
 ،الحقوق مجله ،«الاستنساخ الجینی البشری من الوجهه القانونیه یهمشروع» ،یزعبداللهفا الکندری،

 .م1112 ثانی، العدد ،22سنه ،یتکو
، 42شماره تبلیغات اسلامی، دفتر، کاوشى نو در فقه اسلامى مجله ،«یشبیه ساز» ،محمد مومن،

 .ش1322
 .ش9314 نجفی، انتشارات ،قم ،سازی انسان از نظر فقه اسلامى یهشب ،یدعبدالمج مقامی،

 .م1117 ،یروتب علم الاحیاء، اخلاق ،الجینى الاستنساخ المرکز الاستشاری للدراسات و التوثیق،
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 .ش1372 مدرسین حوزه علمیه، جامعه ،قم ،فوائدالاصول حسین، محمد نائینی،
 چاپ التراث العرب، داراحبار ،یروتب ،الکلام فى شرح شرائع الاسلام جواهر حسن، محمد نجفی،

 ق.1424 هفتم،
 تا. یب ،دارالفکر ،یروتب ،مسلم به شرح النووی یحصح نیشابوری، مسلم بن حجاج،

 ،441ش سیزدهم، سال ،های دینى و فقهىسان و چالشسازی ان یهشب حسین، یدس همایون مصباح،
 .1322بهار

 ،قم النشر الاسلامی، موسسه ،على تهذیب المنطق للتفتازانى یهالحاش بن شهاب الدین، عبدالله یزدی،
 ق.1412 دوم، چاپ


